
َ
ن

مُو
َ

عل
َ ا ي

 ل
ِ

س
ا

َ ّ
لن

 ا
َ

ر
َ

كث

َ
 أ
َ ّ
ن

كِ
 ل

َ
 و

ُ
م ِ

ّ
ي
َ
 الق

ُ
ين ِ

ّ
 الد

َ
لقِ الِله ذلكِ

َ
بديلَ لِخ

َ
يها لا ت

َ
ل

َ
اسَ ع

َّ
رَ الن طَ

َ
تي ف

َّ
لِله ال

تَ ا  فِطرَ
ً

نيفا حَ
نِ 

ي
ِ دّ
كَ لِل

جهَ
م وَ

قِ أَ فَ

اكثر مردم نمى‏دانند! ت آيين استوار؛ ولى 
ن! اين فطرتى است كه خداوند، انسان‌ها را بر آن آفريده. دگرگونى در آفرينش الهى نيست. اين اس

ار ك
ردگ

پرو
ص 

خال
ين 

ه آي
وجّ

ا مت
د ر

خو
ى 

 رو
س

پ





بـازی‌هــای‌عسلی
وعسل‌هــای‌بدلی

نقـــــــــشِ بـــــــــــازی در تــربـیــــــــتِ فــــــــــــرزنــــد

فرزندِ ما از ما جدا نیست؛ او خودِ ماست 
کوچک‌تر امّا در اندازه‌ای 



• مـــــنِ‌دیگــــــرِ‌مــــــا )کتاب چهارم( •
ــــــــاسی‌ولـــــــدی ـــده: محســــن‌عبّـ نویسنـــــــــــ
ــــــر: آییـــــــــــــــــــــــــن‌فطــــــــــــــــــــــرت ݢشـــــــــــــــــــــ ناݢ
 مدیر هنری و طراح جلد: سیدحسن موسی‌زاده
کســــــــــــــــــــــــار ــــــویرگر: ایمــــــــــــــــان‌خا تصـــــــــــ
ــــــدصفّــــــــــارنژاد ـــه‌آرا: سعیــــ گرافیســت‌و‌صفحـــ
ـد‌دلال‌موســـوی ّـ ویراستـــــــــــــــار: سیـد‌محمــ

 •  www.abbasivaladi.ir •

025-33221662 ارتبـــاط‌بـا‌ناشـــــر: 
3000151510 سامانه‌پیـــامکی ناشر: 
لیتـوگرافی،چاپ‌وصحافی: عمـــــــــــران
ــــــــــــاپ: بیســــــــــــــــــــت و دوم  نوبـت‌چــ
و اوّل  بــــا ویراســــــت جدیــــــــــد؛‌ 1396
قیــمت: 6500تومـان شمارگـان:2500 

025-37746992 ــــرکز‌پخـــــــش:  مــــــــ
با ورود به سایت زیر و خریدِ اینترنتی یا 
کتاب به سامانه پیامکی،  ارسال نام 
کتاب را دربِ منـــزل تحویـــل بگیـرید.
•  w w w . b o o k r o o m . i r •
1 0 0 0 3 0 2 2 سامانه‌پیــــامکی:

کلیـــۀ حقـــوق محفـــــوظ اســت.

سرشناسه: ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۵ –
عنــوان و نــام پديدآور: بازی‎های عســلی و عســل‎های بدلی: نقش بازی در تربیت فرزند/ نویســنده محســن 

کسار؛ ویراستار سیدمحمد دلال‌موسوی. عباسی‌ولدی؛ تصویرگر ایمان خا
مشخصات نشر: قم: آیین فطرت‏           مشخصات ظاهری: 168ص.‬: مصور؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.

کتاب چهارم. کوچکتر.؛  فروست: من دیگر ما. فرزند ما از ما جدا نیست، او خود ماست امّا در اندازه‌‌‌ای 
شابک:  دوره:   0_00_ 8031_ 600_ 978؛‌                ج.4:  8 _ 04_  8031 _ 600 _ 978 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
کتابنامه به صورت زیرنویس.           عنوان دیگر: نقش بازی در تربیت فرزند. ‏یادداشت: 

موضوع: بازی‌ها -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
Games -- Religious aspects -- Islam :موضوع

کودک-- جنبه‌های مذهبی -- اسلام موضوع: رفتار والدینموضوع: والدین و 
Parent and child -- Religious aspects--Islam :موضوعParenting :موضوع 

کسار، ایمان، تصویرگر شناسۀ افزوده: خا
کنگره: رده بندی دیویی:1396BP637/297  2ب22ع/232/88رده بندی 

کتابشناسی ملی: 4693163 شماره 



•••

ین است.۱  کنارم باشی، طعم بودنم برای همه شیر گر در  ا
وقتی نیستی، تلخ می‌شوم برای خودم و برای همه.۲

هر که با تو است، بهشت در انتظارش نشسته؛ امّا وای بر آن که 
از تو محروم است که آغوش دوزخ، مهیای در بر کشیدن اوست!۳

تو آفتاب مغفرت خدایی که وقتی طلوع می‌کنی، 
گناهانم همه در شعاع نور تو آب می‌شود.۴

ای آبادی خانه‌ها!۵ 
ادعای دین‌مداری ما با وجود تو رنگی از صداقت می‌گیرد۶ 

و قلۀ ایمانمان با نگاه به تو بلندمرتبه می‌گردد.۷
ین بودی۸  یباتر گر دیدنی بودی، ز تو ا

یبایی دارند. و چقدر ظاهربین‌اند کسانی که بی تو، توهّم ز
کنند گر چه رسم است کتاب را به یک انسان‌ تقدیم  ا

امّا من این کتاب را به تو تقدیم می‌کنم
به تو که هر که می‌خواهد شایستۀ نام انسان باشد

باید به دنبال تو باشد.۹

  تقدیٖـم به 
“خوش اخلاقی”

 صفتی که حسّ انسان بودن را با آن می‌توان چشید.۱۰



گواراتــر از اخــاقِ خوش نیســت«  ۱. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »زندگــی‌ای 
که اخلاقِ خوش داشــته باشــد،  )الکافی، ج۸، ص۲۴۴(. ایشــان فرمود: »کســی 
دوســتدارانش افزایــش می‌یابنــد و دل‌ها با او اُنس و الفــت می‌گیرند« )غرر الحکم 

و درر الکلم، ص۲۵۵(.
۲. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »انســان بداخــاق، بســیار خطــا می‌کنــد و 
زندگی‌اش تلخ می‌شــود« )عیون الحکم و المواعظ، ص۵۰(. ایشــان فرمود: »کســی 
کــه بداخــاق باشــد، خانــواده‌اش از او بیــزار و دلتنگ می‌شــوند« )الکافــی، ج۸، 
کــه اخلاقش بد شــد، خــودش را  ص۲۳(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز فرمــود: »کســی 

عذاب می‌دهد« ) همان، ج۲، ص۳۲۱(.
که خوش اخلاق، حتماً  ۳. رســول خدا؟صل؟ فرمود: »بر شــما باد اخلاق خوش 
که بداخلاق،  کنید؛ چرا  که از بداخلاقی پرهیز  وارد بهشت می‌شود و بر شما باد 

حتماً وارد جهنّم می‌شود« )عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج۱، ص۳۴(.
گناهــان را از بیــن می‌بــرَد؛ ماننــد  ۴. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »اخــاق نیکــو، 

که برف را آب می‌کند« )الکافی، ج۲، ص۱۰۰(. خورشید 
۵. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »نیکــی و خوش‌اخلاقــی، خانه‌ها را آبــاد و عمرها را 

طولانی می‌کند« )همان، ص۱۰۰(.
۶. رســول خــدا؟صل؟ فرمــود: »خوش‌اخلاقــی، نیمــی از دیــن اســت« )الخصــال، 

ص۳۰(.
۷. امــام باقر؟ع؟ فرمــود: »کامل‌ترین مؤمنــان از نظر ایمــان، خوش‌اخلاق‌ترین 

آنهاست« )همان، ص۹۹(.
گر حُســن خُلــق، آفریده‌ای بود، معلوم می‌شــد  ۸. رســول خــدا؟صل؟ فرمــود: »ا
که  گر بداخلاقی آفریده‌ای بود، معلوم می‌شــد  موجــودی نیکوتــر از آن نیســت. ا

زشت‌تر از آن، موجودی نیست« )کتاب الزهد، ص۲۶(.
کند، در  که خشــم و شــهوت بر او غلبه  ۹. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »کســی  

جایگاه چارپایان است« )عیون الحکم و المواعظ، ص۴۳۸(.
کتاب تمام شــود، معلوم  کتاب، »بازی« اســت. وقتی مطالب  ۱۰. موضــوع ایــن 
که می‌توانند زمینۀ بازی را  می‌گــردد تنها پدران و مادرانِ خوش‌اخلاق هســتند 
کنند. برای همین هم  کتاب آمده، برای فرزند خود، فراهم  که در این  به شکلی 
کتاب، خود را  که در انتهای  کتاب، ســخن از صفتی به میان آوردیم  در ابتدای 

محتاج آن خواهیم یافت. 



مـنِ‌دیگــرِ‌مــا/کتـــاب چهارم فهرست	

مقدّمه 	• 	11

بخش‌اوّل
یک لیوان آب، یک لقمه غذا و یک دست بازی با طعم محبّت

بخش‌دوم
فرزندت سوء تغذیۀ بازی گرفته حواست هست؟

گاهی از ضرورت بازی برای کودکان ۱. ناآ 	• 	27
۲. مساوی دانستن بازی با سرگرمی 	• 	29
۳. بی معنا دانستن برخی از بازی‌ها 	• 	30

گاهی از انواع بازی‌های کودکان ۴. ناآ 	• 	31
۵. حوصله نداشتن والدین 	• 	32
گی‌های زندگی مدرن ۶. ویژ 	• 	33

الف( رکود در زندگی مدرن 	• 	33
ب( نظم خشک در زندگی مدرن 	• 	36

ج( سیطرۀ رسانه 	• 	36
د( عدم امکانات کافی برای بازی 	• 	39

۷. وقت‌گیر بودن بازی 	• 	40
۸. تعداد کم بچّه‌ها 	• 	42

۹. حوصله نداشتن خود بچّه‌ها 	• 	43
الف( عادت کردن به رسانه 	• 	43

ب( تصویر غیر جذّابِ بازی‌های غیررسانه‌ای 	• 	44
ج( درد سرهای سرگرمی‌های غیررسانه‌ای 	• 	44



بخش‌سوم
نشانه‌های سالم بودنِ غذای بازی

فصل‌اوّل مشارکت والدین در بازی 	• 	47

فصل‌دوم بچه شدنِ والدین در هنگام بازی 	• 	57

فصل‌سوم فعّال بودن و تحرّک داشتن 	• 	67

فصل‌چهارم بدونِ ترس و دغدغه بودنِ بازی 	• 	77

فصل‌پنجم انتخابی باشد نه تحمیلی 	• 	85

فصل‌ششم داشتنِ تنوّع 	• 	91

فصل‌هفتم واقعی و طبیعی بودنِ بازی 	• 	99

فصل‌هشتم زمینه‌سازِ خلّقیتِ کودک  	• 	107

فصل‌نهم قابلیت همکاری با دیگران داشتن یا جمعی بودن بازی 	• 	113

فصل‌دهم نتیجه‌بخش بودن بازی 	• 	121

فصل‌یازدهم در معرض دید بودن بازی 	• 	129

فصل‌دوازدهم بیرونی و درونی بودنِ بازی 	• 	135

نکاتی در بارۀ حضور کودک در بیرون از خانه 	• 	138
الف( ضرورت آشنایی با جامعه 	• 	138

ب( خانواده‌محوری و نقش آن در کاهش تأثیر منفی محیط بیرون 	• 	140
ج( نظارت بر بازی‌های بیرونی به وسیلۀ والدین 	• 	142



د( خانه‌های آپارتمانی و بازی‌های بیرونی 	• 	143
ه( تعداد بچّه‌ها و مدیریت گرایش بچّه‌ها به محیط بیرون 	• 	143

و( جذّاب کردن محیط خانه و مدیریت گرایش به محیط بیرون 	• 	144
ز( محلّه‌هایِ نه چندان خوب 	• 	144

فصل‌سیزدهم افزودن بر تجربۀ کودک 	• 	147

فصل‌چهاردهم رقابتی بودن بازی 	• 	153

آنچه خواندید 	• 	159
آنچه در کتاب بعدی خواهید خواند 	• 	164

حرف آخر 	• 	165
منابع 	• 	167





مقدّمه

کوچک  کودک شــد. راه، همین اســت. من هنــوز باور نکــرده‌ام  بایــد 
کودکان، به اندازۀ آســمان، پهناورنــد. این ماییم  کــودکان را.  بــودن 

کوچک شده‌ایم. که 
کودک شــدنمان  کــودک شــد. راه بزرگ شــدن مــا، از جــادۀ  بایــد 

می‌گذرد.
کودکانه، چه‌قدر بامعناتر  که شدیم، می‌فهمیم بازی‌های  کودک 
از بازی‌های ما بزرگ‌ترهاســت. چه انــدازه صداقت دارند این بچّه‌ها 
کارهــای خودشــان را بــازی می‌نامنــد! و چــه بهــره‌ای از صداقت  کــه 

کارهای روزگار می‌دانیم! که بازی‌هایمان را جدّی‌ترین  داریم، ما 
کودکانه، شــادابی و طراوت اســت و نتیجۀ بازی  میوۀ بازی‌های 
مــا بزرگ‌ترهــا، جــز غم، چیــز دیگری نیســت. چه‌قدر سیاســت دارند 
کنیم این حقیقت  کــودکان و چه اندازه بی‌تدبیریــم ما! پس باید باور 
کوچک شدیم. گرفتیم،  که فاصله  کودکی  که ما بزرگ نشده‌ایم. از  را 
کــه زلال بــود و  کودکانه‌مــان   یــادش بــه خیــر، دل‌هــای دریایــی 
کودکانه‌مــان! رقابت‌هایــی  بی‌رنــگ! عجــب دیدنــی بــود بازی‌هــای 
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که زنجیر  کــه بــوی رفاقت می‌داد و دســت به دســت هم دادن‌هایــی 
محبّت می‌بافت.

که  کوچکانۀ ما! رقابت‌هایی  و چه اندازه زشــت اســت بازی‌های 
که زیر پای  بوی تعفّن دنیا می‌دهد و دست به دست هم دادن‌هایی 

کسی را خالی می‌کند. 
کســی چشــم  کــه بودیــم، قایم‌باشــک‌، بــازی می‌کردیــم.  کــودک 
می‌گذاشــت، بقیّــه، پنهــان می‌شــدند. چه‌قدر ســاده بودیم! پشــت 
پرده پنهان می‌شدیم؛ امّا پاهایمان پیدا بود. شاید هم سادگی نبود 
که بودیم، نشــان  و از پنهــان‌کاری بدمــان می‌آمــد. همیشــه آنچــه را 

کسی در بارۀ ما به اشتباه نیفتد. می‌دادیم تا 
کوچک شده‌ایم، باز هم قایم‌باشک، بازی می‌کنیم؛ امّا  که  حالا 
کســی چشم نمی‌گذارد. همه چشــم‌هایمان را به روی حقیقت  دیگر 
که حتّی  می‌بندیم و در همین حال، پنهان می‌شــویم پشت پرده‌ای 
کردن، قاعدۀ زندگی‌  نوک انگشتِ حقیقتمان هم پیدا نباشد. پنهان 
کســی »خود« ما را بیابد، راهمان به همۀ  گر  ما شــده. آخر می‌دانیم ا

بازی‌ها بسته می‌شود.
کردن دوســتان  کودکانــه، وقتی نوبت پیدا  در قایم‌باشــک بــازیِ 
می‌رسید، خیلی‌هامان، خیلی زود پیدا می‌شدیم؛ امّا در قایم‌باشک 
کســی پیدایمان  کوچکانــه، خودمــان را بــه هــزار راه می‌زنیم تا  بــازی 
بــه ســویمان دراز شــود،  کــه دســت نیازمنــدی  ایــن  از  نکنــد. آخــر 
که محتاج می‌شــویم، هوار می‌کشــیم تا همه ما  کیــم؛ امّا وقتی  بیمنا

را ببینند.
که بیرون  کودکــی، از مخفیگاهمــان  در قایم‌باشــک بــازی دوران 
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کــه  بگذاریــم  همــان جایــی  را  تــا دســتمان  می‌زدیــم، می‌دویدیــم 
کــه از مخفیگاهمان  گــه‌گاه  گذاشــته بــود. امــروز،  دوســتمان چشــم 
که دســت در چشــم دوســتمان فرو  بیــرون می‌آییــم، برای آن اســت 
کنیــم، شــاید هــم در جیبش و شــاید هــم روی قبرش بگذاریــم برای 

خواندن فاتحه‌!
کنار هم می‌نشستیم  که تمام می‌شد،  کودکانه  قایم‌باشــک‌بازی 
کِـــی  کوچکانه‌مان،  و می‌گفتیم و می‌خندیدیم؛ امّا قایم‌باشــک‌بازی 
کودک شــد. راه، همین  تمــام‌ می‌شــود؟ نمی‌دانم؛ امّا می‌دانــم باید 

است. 
کودکانمــان را نداریم.  کــردن با  که حوصلۀ بازی  کــودک نیســتیم 
کــودکان بازی  گــر بــا  کــودکان، نشــانۀ بزرگــی اســت. ا کــردن بــا  بــازی 
کوچــک هــم حــال  کوچــک شــده‌ایم و  کــه  نمی‌کنیــم، از آن روســت 
کوچک بــودن و توهّم  کــودک را درک نمی‌کنــد. چــه خســران بزرگــی! 

بزرگ شدن!
کــودک، بــازی می‌کنــد و مــا  کــودک شــد. راه همیــن اســت.  بایــد 
بازیچه شــده‌ایم؛ بازیچۀ توهّماتمان، بازیچه دنیایمان، بازیچۀ...  . 

که بازیگر، از بازیچه بزرگ‌تر است؟ کسی تردید دارد  چه 
گر کودک شدیم، بی آن که کوچک شویم، حسّ کودکان به بازی  ا
کودکان  که جای بازیچه شدن، همبازی  را می‌فهمیم. آن وقت است 
که  که عبادت اســت، بازیچه‌ شــدن‌هایی  خواهیــم شــد. بازی‌هایی 
که چرا شــقاوت را بر  شــقاوت اســت و مــن مانده‌ام حیــران از خویش 

عبادت، ترجیح می‌دهم؟
کــودکان را دوســت داری و  کــه تــو بــازی بــا  خدایــا! مــن می‌دانــم 
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کودکی، دل فرشته‌ها را شاد  که لب‌خند نشسته بر لب هر  یقین دارم 
می‌کند.

که سرگرم شدنم به دنیا، لحظه‌های زندگی‌ام  الهی! تردید ندارم 
کوچک‌تر می‌کند. کرده و روز به روز، مرا  را بازیچۀ شیطان 

کودکان را دوست داری و دوستان تو به رسم دوستی،  بار الها! تو 
کودکان می‌کنند؛ امّا من با توهّم بزرگ شدن،  محبّت خویش را خرج 
اســبابِ بــازی دنیــا شــده‌ام و این توهّــم، مرا از بــازی با دوســتان تو، 

کودکان، باز داشته است. یعنی 
که دنیا برایم  محبوب بی‌همتا! من بر آنم برای رها شدن از دامی 
کنم. می‌دانم  گســترده، به جای بازیچه شــدن، با دوســتان تو بازی 
کودکم، بوی تو را  کودکم به تو نزدیک‌تر نیســت.  کســی از  در خانه‌ام، 
کوچک بودنم رها شوم  کودکم بازی می‌کنم تا از بندِ  می‌دهد. من با 

و با نزدیک شدن به تو، طعم بزرگ بودن را بچِشم.
کــه شایســتۀ نام »انســان«  کــن بــزرگ شــوم بــه انــدازه‌ای  کمکــم 

گردم. آمین!
•••

که توفیقش یارمان شــد تا با مــنِ دیگرِ ما، به  خــدا را شــکر می‌کنیم 
خانــۀ چهارم برســیم. پیــش از معرّفی اجمالی این خانه، بهتر اســت 

کنیم. آنچه را در سه خانۀ پیشین خوانده‌ایم، مرور 
منِ دیگرِ ما، با دغدغۀ تربیت در دنیای امروز، به دنیا آمد. در خانۀ 

اوّل، ابتدا به ســراغ مشــکلات تربیت در دنیای امروز رفت و سری هم 
بــه مبانــی تربیــت دینــی زد. پــس از آن نیــز در بــارۀ نقــش »گزاره‌های 

گفت.  کودک، سخن  تصویری« در تربیت 
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مربّی در ارتباط برقرار کردن با محیط اطراف خویش، رفتارهایی را 
که مخاطب، تماشاچی آن بوده، از آن، عکس‌برداری  انجام می‌دهد 
می‌کنــد. بــه ایــن رفتارهــا »گزاره‌هــای تصویــری« می‌گوییــم. در ایــن 
گزاره‌هــا، مربّــی بــه صــورت مســتقیم با مخاطــب در ارتباط نیســت و 
گزاره‌ها در تربیــت دینی از  مخاطــب، تنهــا بینندۀ رفتار اوســت. ایــن 

اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است.
کردیم.  کــه بحث از »گزاره‌های رفتــاری« را آغاز  در خانــۀ دوم بود 
که مخاطب از نوع رفتار مربّی با  گزاره‌هایی اســت  گزاره‌های رفتاری، 

خودش دریافت می‌کند. 
که در  گــزارۀ تصویری اســت، بــا این تفــاوت  گزاره‌هــا، نوعــی  ایــن 
گزاره‌هــا، مخاطب از رفتــار مربّی با خود، تصویربــرداری می‌کند؛  ایــن 
گزاره‌هــای تصویری، از رفتار مربّی بــا دیگران، عکس می‌گیرد.  امّــا در 
گزاره‌هــای تصویری، از قصــد ما پیروی  گزاره‌ها هــم مانند  پیــام ایــن 
نمی‌کند؛ یعنی ممکن اســت شــما رفتاری با فرزندتان داشــته باشید 
کنــد؛ امّــا  قصــد شــما بی‌احترامی  کــه او از آن، بی‌احترامــی برداشــت 

نباشد.
بــا توجّــه به آموزه‌های تربیتــیِ دین، رفتار ما بــا فرزندان، باید دو 

پیام اصلی را با خود داشته باشد: محبّت و احترام.
کردیــم. موضوعــات  در ادامــۀ خانــۀ دوم، بحــث محبّــت را آغــاز 
مــورد بحــث ما در بارۀ محبّت، عبارت بود از: آثار محبّت، چرا محبّت 

نمی‌کنیم؟ دلایل اثر نکردن محبّت و شیوه‌های ابراز محبّت.
کــه آزادی  گفتیــم  در بحــث از شــیوه‌های مختلــف ابــراز محبّــت، 
کردن اســت.  کــودکان و بــازی بــا آنهــا، دو راه اصلی محبّت  دادن بــه 
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که چراغ خانۀ سوم با موضوع »آزادی«، روشن شد. از این جا بود 
که یک خانه را به صورت مستقل  آزادی، آن قدر اهمّیت داشت 
بــه آن اختصــاص دادیــم. در این خانــه، موضوعاتی با شــما در میان 
که عبــارت بودنــد از: آزادی و نقش آن در ابــراز محبّت،  گذاشــته شــد 
کودک، آثار محدودیت‌های  کــودک، آثار آزادی  خطّ قرمزهای آزادی 
کودک،  گذاشــتن  بی‌جا، چرا فرزندانمان را آزاد نمی‌گذاریم؟ هنر آزاد 

کار زشت. ک و هنر مقابله با  کار خطرنا هنر مقابله با 
کنون، به خانۀ چهارم رســیده‌ایم. در این خانه، به یکی از  و هم ا

کودک و نوجوان، یعنی »بازی« می‌پردازیم.  اساسی‌ترین نیازهای 
کــودک، حذف‌شــدنی نیســت. آنچــه در دســت  بــازی، از زندگــی 
ماســت، انتخــاب بازی اســت. امــروزه، بــا ورود وســایل مــدرن برای 
کــودکان، بحث در بــارۀ بازی، ضــرورت بیشــتری پیدا  کــردن  ســرگرم 

کرده است. 
کــودک، تطابق  که بــا نیازهای  ســبک زندگــی مدرن، بیــش از آن 
داشــته باشــد، بــا نیازهای او دشــمنی دارد. از همیــن رو، پیش از آن 
کودکان تناســب دارد، از یاد برود، باید از آنها  که با نیاز  که بازی‌هایی 

گفت و یادشان را زنده نگه داشت. سخن 
کتاب، از ســه بخش تشکیل شده: بخش اوّل به بیان رابطۀ  این 
گفــت عهــده‌دار رابطۀ  کــه می‌توان  بــازی بــا محبّــت‌ورزی می‌پردازد 

کتاب است.  گزاره‌های رفتاری و موضوع این  میان 
کــه امــروزه بــازی بچّه‌هــا را جدّی  کــم نیســتند پــدران و مادرانــی 

نمی‌گیرند. چرایی این بی‌اعتنایی، موضوع بخش دوم است.

در بخش سوم هم به ویژگی‌های بازی مفید پرداخته‌ایم.
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منِ دیگرِ ما، از ابتدای تولّدش، بنا داشته مخاطب خود را در کوچه 

کوچه‌هــای مباحــث علمــی، ســرگردان نکنــد. او از همــان ابتدا  پــس 
دوست داشت مباحثش جنبۀ کاربردی داشته باشد. لازمۀ کاربردی 
که ما عــاوه بر بیان ویژگی‌هــای بازی، به  کتــاب، آن بود  شــدن ایــن 
کــه می‌تــوان در ســنین مختلــف بــا  صــورت مشــخّص، بازی‌هایــی را 
کودکان و نوجوانان انجام داد، توضیح دهیم. این بازی‌ها، به قدری 
کتاب نمی‌گنجــد. از همین رو،  که توضیح آنهــا در این  فــراوان اســت 
که  کتاب به بعد، دوستان دیگری یافته؛ دوستانی  منِ دیگرِ ما، از این 

کنند. همراه  کاربردی‌تر  کتاب آمده‌اند تا مباحث آن را  کمک این  به 
که یکی از آنها به  کتاب ضمیمه منتشــر خواهد شــد  کتاب، ســه  این 
کاردســتی‌ها برای  معرّفــی و توضیــح بازی‌هــا و دیگری هم به آموزش 
ســنین مختلــف می‌پــردازد. ســومین ضمیمــه هــم عهــده‌دار معرّفی 
که می‌توان در بازار اســباب‌بازی، آنها  اســباب‌بازی‌های مفید اســت 

کرد.  را پیدا 
کتاب‌های پیشــین، ضمیمه‌ای ادبی با نام   کتاب‌ هم مانند  این 
»بــازی چه محراب خوبی اســت برای ایــن عبــادت« دارد. مطالعۀ ضمیمۀ 

کتاب را فراموش نکنید. ادبی این 
کتاب‌ و ضمیمه‌های آن آمده، در مســیر  امید اســت آنچه در این 

تربیت فرزندان صالح، مفید باشد.
ســامانۀ  بــه  خــود  پیامک‌هــای  بــا  همچنــان  کــه  ایــن  از 
پیامکــی۳۰۰۰۱۵۱۵۱۰، ما را همراهی می‌کنید، از شــما ســپاس‌گزاریم. 
کاســتی‌های این مجموعه، نیازمنــد انتقادها و  کردن از  کم  مــا بــرای 
کتاب در تربیت فرزندانتان  پیشــنهادهای شــما هســتیم. بیان تأثیر 
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هم انگیزۀ ما را برای ادامۀ این راه، بیشتر می‌کند. 
کند تا  در پایــان، از خــدای مهربــان می‌خواهیــم همــۀ ما را یــاری 
کنند و رفتارشــان،  کــه بندگــی را در دنیا معنا  کنیم  فرزندانــی تربیــت 

مایۀ مباهات خدای عزیزمان بر فرشتگان باشد.
کرامت قم، شهرِ بانوی 
زمستان 1395
محسن عبّاسی ولدی



یک لیــوان آب، یک لقمه غذا و 
یک دست بازی با طعم محبّت

ــت‌ورزی( ــ ــ ــبّ ــ ــ ــح ــ ــ م و  بـــــــــازی  ــۀ  ــ ــ ــطـ ــ ــ )رابـ

•بـخــش‌اوّل•





گاه فرامــوش نکنیــم: »پاســخ‌گویی بــه نیاز‌هــای  ایــن قاعــده را هیــچ 
انسان، یکی از اصلی‌ترین راه‌های ابراز محبّت به اوست«.

کــه بازی،  کــه به ایــن قانون اعتقــاد دارنــد، باید بدانند  والدینــی 
یکی از نیازهای حقیقی فرزندان ماست. این نیاز، مانند آزادی، یک 

نیاز حقیقی بوده، زیاده‌طلبی به شمار نمی‌آید. 
کــودکان زیر هفــت ســال، دو چندان اســت. در  نیــاز بــه بــازی در 
کودکان را تا هفت ســال،  آموزه‌هــای دینــی، به والدین توصیه شــده 

کنند تا آنها مشغول بازی باشند. رها 
پیشوای حقیقت و صداقت، امام صادق؟ع؟ فرمود:

کند.1 که تا هفت سال، بازی  کن  فرزندت را رها 

گواری  پاسخ نگفتنِ صحیح به هر یک از نیازهای فرزند، عواقب نا
کتاب،  در تربیت او به دنبال خواهد داشــت. با توجّه به مطالب این 
که بســیاری از مشکلات تربیتی فرزندان ما،  به این نکته پی می‌بریم 

به دلیل عدم مدیریت صحیح در پاسخ‌گویی به نیاز بازی است.
خوب اســت در همین ابتدا، برای پــی بردن به اهمّیت این نیاز، 

1. »دَعِ ‏ابنَکَ ‏یَلعَب سَبعَ سِنینَ...« ) الکافی، ج۶، ص۴۶(.
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کرم؟صل؟  که یکــی از اصحابِ رســول مهربانــی، پیامبر ا بــه داســتانی 
کنیم: نقل می‌کند، توجّه 

روزی رسول خدا؟صل؟ به نمازی فرا خوانده شد. ایشان، در 
به  بود،  گرفته  آغوش  در  را  حسن؟ع؟  خویش  نوۀ  که  حالی 
حسن؟ع؟  نماز،  از  پیش  پیامبر؟صل؟،  رفت.  مسجد  سوی 
زمین  ی  رو خود  کنار  در  آورده،  پایین  خویش،  آغوش  از  را 
رفت،  سجده  به  ایشان  وقتی  و  شد  آغاز  نماز،  گذاشت. 
که در میان جمعیّت بودم،  کشید. من  سجدۀ ایشان، طول 
رسول  کتف  بر  حسن؟ع؟  دیدم  و  برداشته  سجده  از  سر 
به  مردم  شد،  داده  نماز  سلام  وقتی  شده.  سوار  خدا؟صل؟ 
که  کردی  نماز، سجده‌ای  این  در  گفتند:  رسول خدا؟صل؟ 
گویا وحی بر تو  تا به حال چنین سجده‌ای از تو ندیده‌ بودیم. 

نازل شده بود!
بر  فرزندم  امّا  بود؛  نشده  نازل  من  بر  وحی  »نه.  فرمود:  ایشان 
کنم  دوش من سوار شده بود و من هم خوش نداشتم عجله 

تا او از دوشم پایین بیاید«.1

که چه اندازه  برخورد پیامبر عزیزمان، به روشــنی نشــان می‌دهد 
که  کــودک بــه بــازی نیــاز دارد. در نقل دیگــری از همین روایــت آمده 

ایشان فرمود:

؟صل؟  بیُّ ــقٌ بِهِ فَوَضَعَــهُ النَّ ؟صل؟ إِلــىٰ صَلاةٍ وَ الحَسَــنُ؟ع؟ مُتَعَلِّ بــیُّ 1. »دُعــیَ النَّ
جودَ فَرَفَعتُ رَأسی مِن بَینِ القَومِ فَإِذا  مُقابِلَ جَنبِهِ وَ صَلّىٰ، فَلَمّا سَجَدَ أطالَ السُّ
مَ قالَ لَهُ القَومُ: یا رَســولَ الِلَّه! 

َ
الحَسَــنُ؟ع؟ عَلىٰكَ تِفِ رَســولِ الِلَّه؟صل؟ فَلَمّا سَــلّ

ما یوحــىٰ إِلَیکَ. 
َ
لَقَــد سَــجَدتَ فِــی صلاتِکَ هذِهِ سَــجدَةً مَــاكُ نتَ تَســجُدُهاكَ أنّ

لَهُ حَتّىٰ  فَقــالَ؟صل؟: لَــم یوحَ إِلَــیَّ وَ لٰكِنَّ ابنــیك انَ عَلىٰكَ تفــی فَكَرِهــتُ أن أعَجِّ
نَزَل‏« )مناقب آل أبی طالب؟عهم؟، ج۴، ص۲۴(.
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نداشتم  دوست  من  و  بود  داده  قرار  خود  مَرکب  مرا  فرزندم، 
که او نیازش را بر آورَد.1 کنم تا این  عجله 

کــودک، با  در ایــن نقــل، رســول خــدا؟صل؟، به صراحــت از بازی 
کافی  عنوان یک نیاز، یاد می‌کند. برای فهم میزان اهمّیت این نیاز، 
کرم؟صل؟، نه به  کســی مانند پیامبر ا کنید:  اســت به این نکته توجّه 
جهــت مناجــات با خدا، بلکه به دلیل بر آورده شــدن نیــاز بازی یک 

کودک، سجدۀ نماز جماعتش را طول می‌دهد.2
یکی از اصلی‌ترین پیام‌های بازی کردن با کودکان، محبّت است. 
کودک،  کردن به  کلّی در تربیت اســت: »برای محبّت  این یک قاعدۀ 
کودکان به  کنیــد«.  نیازهــای حقیقــی او را بشناســید و آن را بــر آورده 

که بیشتر با آنان بازی می‌کنند، علاقۀ بیشتری دارند. کسانی 
که  که بر آورده می‌شود، هر اندازه اساسی‌تر باشد، محبّتی  نیازی 
از طریق پاســخ‌گویی به آن نیاز ایجاد می‌شــود، عمیق‌تر خواهد بود. 
که از  کــه نزدیکــی روحی میــان والدیــن و بچّه‌هــا را  از همیــن روســت 

کمتر رفتاری می‌توان یافت.  بازی حاصل می‌شود، در 
کــودکان توصیــه  کــه بــه بــازی بــا  اهــل بیــت؟عهم؟، عــاوه بــر ایــن 

می‌نمودند، خود نیز با آنان، بازی می‌کردند. 
در روایتی به نقل از جابر آمده است:

که حسن و حسین؟عهما؟  بر پیامبر خدا؟صل؟ وارد شدم. دیدم 
بر پشت ایشان سوارند و ایشان هم برای آنان، زانو زده و خم 

ن 
َ
هُ قالَ؟صل؟ إِنَّ ابنی هذا ارتَحَلَنی ‏فَكَرِهتُ أ

َ
نّ
َ
1. »وَ فِی رِوایَةِ عَبدِ الِلَّه بنِ شَدّادٍ أ

لَهُ حَتَىٰ یَقضیَ حاجَتَهُ« )بحار الأنوار، ج۴۳، ص۲۹۴(. عَجِّ
ُ
أ

2. یک بار دیگر این جمله را با دقّت بخوانید.
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بار  چه  و  ید  دار خوبی  شتر  »چه  می‌فرماید:  و  است  شده 
خوبی هستید شما!«.1

کتــاب دوم، راه‌هــای مختلفــی را بــرای ابــراز محبّــت، بیان  مــا در 
کودک  کردن با  که بدون بازی  کردیم؛ امّا این نکته را فراموش نکنید 
کارآییِ  کردن زمینۀ بازی برای او، راه‌های دیگر ابراز محبّت،  و فراهم 

لازم را نخواهد داشت.

؟صل؟ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَینُ؟عهما؟ عَلَ ىظَهرِهِ وَ هُوَ یَجثو لَهُما  بیِّ 1. »دَخَلتُ عَلَ ىالنَّ
وَ یَقولُ: نِعمَ الجَمَلُ جَمَلُكُما وَ نِعمَ العَدلانِ أنتُما!« )بحار الأنوار، ج۴۳، ص۲۸۵(.



فرزندت سوء تغذیۀ بازی گرفته 
حواست هست؟

)چرا نیاز به بازی بچّه‌ها را جدّی نمی‌گیریم؟(

•بـخــش‌دوم•





کودک دارد، چرا بسیاری  که بازی در زندگی  با وجود جایگاه ویژه‌ای 
کودک نمی‌دهند؟ در این جا به مهم‌ترین  از والدیــن، دل به بازی با 

دلایل این بی‌توجّهی می‌پردازیم:

گاهی از   ۱. ناآ
ضرورت بازی برای کودکان

کــودک نمی‌داننــد. آنها از  برخــی از والدیــن، بــازی را ضــرورت زندگیِ 
که ضرورت  کودک دارد، بی‌خبرند. تا وقتی  که بازی در زندگی  آثــاری 
کــودک و یا  بــازی بــرای آنهــا روشــن نشــود، انگیــزه‌ای بــرای بــازی بــا 
گذری  کردن زمینۀ بازی برای او پیدا نمی‌کنند. ما در این جا  فراهــم 
کدام از  کودک، خواهیم داشــت؛ زیــرا هر  کوتــاه بــر آثار بازی در زندگی 
کودک را روشــن  ویژگی‌هــای بــازی مفیــد، یکی از آثــار بازی در زندگی 

کرد.1 خواهد 
کودک، موجب می‌شود میان پدر  که بازی با  گفتیم  پیش از این 
کــودکان، رابطــه‌ای عاطفی ایجاد شــود؛ امّا برقــراری ارتباط  و مــادر و 
کودک، در  عاطفی، تنها فایدۀ بازی نیســت. بســیاری از قابلیت‌های 

گفت. 1. در قسمت بعدی، در بارۀ ویژگی‌های بازی مفید، سخن خواهیم 
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کودک، در هنــگام بازی، با محیط اطراف خویش  بــازی‌ بروز می‌کند. 
آشنا می‌شود و قوانین برقراری ارتباط با این محیط را یاد می‌گیرد. 

کارهــا را از بیــن می‌بــرَد و بــه او  کــودک از بســیاری از  بــازی، تــرس 
کمــک دیگــران و بــا اتّکا به تــوان خویــش، می‌تواند  می‌آمــوزد بــدون 

کارها را انجام دهد.  بسیاری از 
کودک را به استفاده از هوش و حافظۀ خویش، وا می‌دارد.  بازی،‌ 
که برایش اتّفاق می‌افتد، بسیاری  او در بازی، با استفاده از تجربیاتی 
از مســائل مورد نیــازش را یاد می‌گیرد. این یادگیــری، در حالی اتّفاق 
که او احســاس نمی‌کند به صورت رسمی، تحت آموزش قرار  می‌افتد 

کودکان، از آن فراری هستند.1 که بسیاری از  گرفته است؛ احساسی 
که  گروِ بازی اســت. بچّه‌هایی  کودک، در  افزایش توان جســمانی 
که  کودکانی هســتند  بــازی‌ می‌کننــد، در مقابــل بیماری‌ها قوی‌تــر از 
بی‌تحرّک‌انــد. این، یک قانون عمومی اســت: »عــدم تحرّک، موجب 
کار )سیســتم( دفاعــی بدن می‌شــود«. تحرّک  ضعــف عمومــی ســاز و 

کردن آنهاست. گرو بازی  بچّه‌ها هم در 
بازی، لازمۀ شاداب ماندن روح کودک است. بدون بازی، کودک 
که  گر شنیدید  نمی‌تواند تجربه‌ای از شــادی و نشاط، داشته باشد. ا
کودکی بدون بازی، در اوج نشاط و شادابی است، باور نکنید. زندگی 
کودکان، در  برای انســان، باید لذّت داشــته باشــد. لذّت زندگی برای 

کرده است. دلِ بازی، خانه 

کودک، پس  گفته شده، آغاز آموزش رسمی به  که پیش از این هم  1.همان طور 
گر آموزشــی هســت، باید به  از هفت ســال خواهد بود. پیش از هفت ســال هم ا

صورت غیر مستقیم و بیشتر از طریق بازی باشد.
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کــودکان، حرفــی  مــا بیــش از ایــن، در بــارۀ آثــار بــازی در زندگــی 
که  نمی‌زنیــم. در بحــث از ویژگی‌هــای بــازی مفیــد، معلوم می‌شــود 
کــودکان دارد. در همان بحــث، متوجّه  بــازی، چــه آثــاری در زندگــی 
گفتیم، برای  که در این جا  می‌شویم همۀ بازی‌ها نمی‌تواند آثاری را 
کودک،  که ایــن آثار در زندگــی  کــودکان بــه ارمغــان بیاورد. بــرای این 
که بــه صورت  نمایــان شــود، بایــد بــازی، ویژگی‌هایی داشــته باشــد 

مفصّل به آنها خواهیم پرداخت.

۲. مساوی دانستن بازی با سرگرمی

برخــی از والدین، تنها فلســفۀ بازی را ســرگرمی می‌داننــد. از نگاه اینها 
کند، بــازی به حســاب می‌آیــد. با این  کــودک را ســرگرم  که  هــر چیــزی 
که امروزه، نقدترین ســرگرمی‌، یعنی تلویزیون، اصلی‌ترین  تفکّر اســت 
کودک می‌شود. این سرگرمی برای پدر و مادرها، به ظاهر درد  سرگرمی 
سری ندارد. به همین دلیل به شدّت مورد استقبال آنها قرار می‌گیرد. 
کنار تلویزیون، انواع و اقسام بازی‌های رایانه‌ای را هم باید قرار داد. در 
کــودک بــا تلویزیــون و بــازی رایانــه‌ای ســرگرم شــد و بهانه  وقتــی 
کودک پیدا نمی‌کنند؛  کردن با  نگرفت، والدین، انگیزه‌ای برای بازی 
امّــا همــه بایــد بدانیم ســرگرمی، یکی از فلســفه‌های بازی اســت؛ امّا 
گفــت: همۀ ســرگرمی‌ها  همــۀ آن نیســت. بــه همیــن دلیل هــم باید 
کودک، محســوب نمی‌شــوند. ممکن اســت یک  بازی مفیدی برای 

کودک مُضر هم باشد.1 سرگرمی، مثل بازی رایانه‌ای، برای 

کتاب  کتــاب پنجــم ایــن مجموعه، در بارۀ آثــار تلویزیون بر تربیــت فرزندان و   .1
ششم و هفتم هم در بارۀ آثار بازی‌های رایانه‌ای بر تربیت اوست.
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۳. بی معنا دانستن برخی از بازی‌ها

کــودکان، به  کــه برای مــا بی‌معناســت، برای  بســیاری از بازی‌هایــی 
که  کودک چند ماهــه از این  شــدّت مهیّــج و جذّاب اســت. مثــاً یک 
یــک جِغجِغــه در دســت بگیــرد و صدایــش را در بیــاورد، خوش‌حــال 
گاهــی هــم در اوج ناآرامی، وقتــی مادر، صــدای جِغجِغه را  می‌شــود. 
که بســیاری از  کودک، آرام می‌شــود. این در حالی اســت  درمــی‌آورد، 
مــا بزرگ‌ترها با شــنیدن صــدای جِغجِغه، اعصابمان خُرد می‌شــود و 

که جِغجِغه آرام می‌شود، ما هم آرام می‌گیریم. وقتی 
برای درک روحیات کودک، باید کودک شد. باید در دنیای کودکی 
گرفت تا معنادار بــودن و بی‌معنا بودن باز‌ی‌ها را به خوبی درک  قــرار 
کننــد، نمی‌توانند با  کودکی تنفّس  گــر والدین نتواننــد در عالم  کــرد. ا
کودک  که  کنند یا زمینۀ بازی را برای او، آن طور  فرزند خویش، بازی 
کاری، باید با تصوّر  کنند؛ زیرا برای انجام دادن هر  می‌خواهد، فراهم 
کرد. از  هــدف و مقصــد آن، انگیــزۀ انجــام دادنــش را در خود، ایجــاد 
کار، انگیزۀ انجام دادن آن را  که بی‌معنا دانســتن یک  همین روســت 

از ما می‌گیرد. 
که  گرفته‌اند  کودکــی فاصلــه  برخــی از والدیــن، بــه قــدری از عالم 
مطالبۀ بازی‌هایِ به ظاهر بی‌معنا را با دیدِ تحقیرآمیز، نگاه می‌کنند 
کودک می‌دانند. این دســته از والدیــن، با زبان  و ایــن را عیبــی بــرای 
کودک می‌خواهند بزرگ شــود، غافل  حــال و یــا حتّی به صراحــت، از 
کند.  کودکی  کــه  کــودک، در صورتــی می‌تواند بزرگ شــود  کــه  از ایــن 
که  کرد  کردن اســت؛ امّا نباید فراموش  کردن هم بازی  کودکی  لازمــۀ 
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کند  کردن را برای فرزند ما ضمانت  کودکی  بازی، در صورتی می‌تواند 
کودکانــه هم به صورت طبیعی برای ما  کودکانه باشــد. بازی‌های  که 
کودکی، فاصلــه نگیریم.  که از عالــم  بزرگ‌ترهــا بی‌معناســت؛ مگــر آن 
کــه حتّــی نابغه‌هــا نیــز از آن  کــردن، بــه قــدری اهمّیــت دارد  کودکــی 
که از نظر هوشــی، فاصلۀ بســیاری با  کودکانی هم  مُســتثنا نیســتند. 

کنند تا بزرگ شوند.1 کودکی  هم‌سنّ و سالان خود دارند، باید 

گاهی از انواع بازی‌های کودکان ۴. ناآ

کــه می‌توان در  برخــی دیگــر از والدیــن، بــا انــواع و اقســام بازی‌هایی 
کودکی یا نوجوانی انجام داد، آشنایی ندارند. اندک  ســنین نوزادی، 
کردن وقت فرزند  بازی‌های موجود در ذهن این والدین هم برای پُر 
کافی نیســت. از همین رو، والدین خیلی  در طــول روز، بــه هیچ وجه 
کــودک را وارد وادی تلویزیــون و بازی‌هــای رایانــه‌ای می‌کننــد.  زود 
که بــازی را  کــه برخــی از والدیــن بــه جهــت این  البتــه بایــد بپذیریــم 
کــودک نمی‌داننــد، حوصلۀ یادگیــری را ندارنــد؛ هر چند  غــذای روح 

دوران  در  قرآنــی،  مشــهور  نابغــۀ  طباطبایــی،  محمّدحســین  ســیّد  آقــای   .1
که یکــی از آنها  کودکــی، دیدارهــای بســیاری بــا بــزرگان علمــی و عرفانی داشــت 
دیــدار بــا مرحــوم آیة ا للهالعظمــی بهجت؟ره؟ بود. توصیۀ ایشــان به پدر ســیّد 
ك ىــه از شــما دارم،  محمّدحســین، واقعــاً شــنیدنی اســت: »مــن فقط خواهشــ
این اســتك ه از اعتدال، خارج نشــوید. خود او و همچنین شــما، تحمیلات ىبر 
ایشــان، وارد نكنیــد. مثــاً نگویید حالاك ه قرآن را حفظك ــرده، نهج البلاغة و یا 
صحیفۀ ســجّادیه را هم حفظك ند. تكلّف زیاد نباشد.ك ارشان آسان باشد... . 
ضمناً مسافرت، زیاد برود. تفریحات مشروع، زیاد انجام دهد و تغییر آب و هوا، 
کید ایشان بر بسیار  خیل ىتأثیر دارد« )خاطراتی از دکتر هفت ساله، ص۲۸ و ۳۰(. تأ
انجام دادن تفریحات مشروع، نشان از واقع‌گرا بودن عرفان اهل بیت؟عهم؟ دارد 

که ایشان، در آن ذوب شده بود.
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کودکی  همیشه هم نیازی به یادگیری نیست. تنها با یادآوری دوران 
کافــی اســت تا زمینۀ  کــه در آن دوره انجــام می‌دادیــم،  و بازی‌هایــی 

کنیم.  کودک، فراهم  بازی‌های مختلف را برای 
وقتــی پدر یا مادر مســائل اقتصادی را ضرورت زندگی به حســاب 
می‌آورنــد، از تمــام توانایی خود اســتفاده می‌کنند تا خانواده را از نظر 
کودک نیازمند به غذا باشــد، پدر و مادر، آرام  گر  کننــد. ا مالــی تأمین 
گرفت و به هر قیمتی شده، غذایی برای او تأمین می‌کنند.  نخواهند 
کودک بدانند و ارزش غذای  گر پدر و مادر، بــازی را غذای روح  حــال ا
کمتر از غذای جسم ندانند، آیا برای تأمین این غذای روحی،  روح را 

بی‌قرار نخواهند شد؟ 
کتاب  کــه به ضمیمــۀ همین  کتــاب بازی، بــازوی تربیت _  مــا در 
کــودک، ســخن  منتشــر شــده _ بــه قــدری در بــارۀ بازی‌هــای متنــوّع 

که دیگر بهانه‌ای برای پدر و مادرها باقی نماند. گفته‌ایم 

۵. حوصله نداشتن والدین

کــردن زمینۀ بــازی بــرای او، آن هم با  کــودک و فراهم  لازمــۀ بــازی‌ با 
گفــت، حوصلــه داشــتن اســت.  کــه در آینــده خواهیــم  ویژگی‌هایــی 
کودک را ندارند. اینها نه تنها  کردن با  والدین بی‌حوصله، توان بازی 
کودک  کودک بــازی نمی‌کنند؛ بلکــه در برابــر بازی‌های  خودشــان بــا 
گــر مناســب حوصلــۀ آنــان نباشــد، مقاومــت می‌کننــد. پدران  هــم، ا
کــودک فراهم  و مــادران بی‌حوصلــه، تنهــا زمینــۀ بازی‌هایــی را برای 
کم آنها تناســب داشــته باشــد. این، در حالی  که با حوصلۀ  می‌کنند 
کودک به آنها علاقه‌مند است، با  که  که بســیاری از بازی‌هایی  اســت 



33 •  چرا نیاز به بازیِ بچــــه‌ها را جــــدّی نمی‌گیریم؟  •

کم‌حوصلگی سازگار نیست.

۶. ویژگی‌های زندگی مدرن

سبک زندگی، امروزه، دچار تغییرات جدّی شده است. این تغییرات 
کودک، رابطۀ مستقیم دارد و یکی از ابعاد آن، تأثیری است  با تربیت 
کودکانــه دارد. مــا در ایــن جــا بــه برخی از ایــن آثار،  کــه در بازی‌هــای 

اشاره می‌کنیم:

الف( رکود در زندگی مدرن

زندگــی مدرن، با حرکت، ســرِ ســازگاری ندارد. در این زندگی، انســان 
کمترین تحرّک  می‌ایستد و دنیا، حرکت می‌کند. شیوۀ زندگی مدرن، 
که  کنید و ببینید حرکت در دهه‌ای  کمــی بــه اطرافتان دقّت  را دارد. 
کم  گذشــته، چــه اندازه  در آن زندگــی می‌کنیم، نســبت به دهه‌های 
کد شدن شیوۀ زندگی  کنیم، را گر در دو مثال زیر دقّت  شده است؟ ا

مدرن، برایمان ملموس‌تر می‌شود:
گذشته، ماشین شخصی نداشتیم. برای سوار  ـــ بسیاری از ما در 
کوچه یــا خیابان اصلــی باید  شــدن بــه وســایل نقلیــۀ عمومی تا ســرِ 
پیاده راه می‌رفتیم. وقتی از وســیلۀ نقلیۀ عمومی پیاده می‌شــدیم، 
باز هم تا مقصد مورد نظر خود، مســافتی را پیاده طی می‌کردیم؛ امّا 
امــروز، بســیاری از ما وســیلۀ نقلیۀ شــخصی داریــم و از دمِ در خانه تا 
کمی متوقّف شــوید و ریزتر به  مقصد، ســواره هســتیم. در همین جا 
گذشــته، مســافتی طولانــی را برای  که در  کنید. ما  ایــن مســئله نگاه 
سوار شدن به وسایل نقلیۀ عمومی، پیاده طی می‌کردیم، الآن برای 
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کردن وســیلۀ شــخصی‌ خود، چه اندازه وسواس داریم؟ وسیلۀ  پارک 
مــا حتمــاً در نزدیک‌تریــن مســافت تا محلّ مــورد نظرمــان باید پارک 
گاهی چند متر نزدیک‌تر را هم غنیمت دانسته، حاضریم زمان  شود. 
کنیم؛  کردن جای پــارک نزدیک‌‌تر، صرف  قابــل توجّهــی را برای پیــدا 
امّــا ایــن چنــد متــر را پیــاده نرویم. انســان مــدرن، حتّی حــال پیاده 
که  کــردن در حیاط را ندارد. از داخل ماشــین، بدون آن  شــدن و بــاز 

پیاده شود، با یک دکمه، درِ خانه را باز می‌کند.
گذشــته، فاصلۀ میان ما و تلویزیون، مســافت قابل توجّهی  ـــ در 
کــردن و تعویض  کم و زیاد  بــه حســاب نمی‌آمد. به همین دلیــل هم 
کار ســختی نبــود. آیــا تا بــه حال بــه این  شــبکۀ تلویزیــون، بــرای مــا 
کنتــرل تلویزیون در دسترســمان  گر  کــه امروز، ا کرده‌اید  مســئله فکــر 
نباشــد، چــه انــدازه بلند شــدن و بــه ســمت تلویزیون رفتــن برای ما 

سخت شده است؟
کــه در نکتــۀ پیشــین به آن  یکــی از دلایــل اصلــی بی‌حوصلگــی _ 

پرداختیم _ همین رکود در زندگی مدرن است.
بچّه‌ها، یکی از مخالفان جدّی ســبک زندگی مدرن هستند؛ زیرا 
کودک  کودک با رکود، ســازگار نیســت. بســیاری از بازی‌های  آفرینش 
گفت،  کــه در آینده هــم خواهیم  بــه صــورت فعّال اســت. همان طور 
کودکانه است. شما فکر می‌کنید  فعّال بودن، یکی از لازمه‌های بازی 
کســی پیروز  کودک، چه  در جنــگ میــان رکود والدیــن و روحیّۀ فعّال 

می‌شود؟
به نظر می‌رســد هر دو طرف این مبارزه، در این جنگ، شکســت 
کــد  کــد، بچّه‌هــا را بــه ســمت ســرگرمی‌های را می‌خورنــد. والدیــن را
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گمــان می‌کنند والدیــن، پیروزِ  می‌برنــد. بــه همیــن دلیل هم برخــی 
و  لجاجت‌هــا  از  بســیاری  کــه  ایــن  از  غافــل  میــدان هســتند،  ایــن 
که والدین بر او تحمیل  کودک، ریشه در رکودی دارد  ناسازگاری‌های 
گاه، بــا لجاجــت، بهانه‌گیــری،  کرده‌انــد.1 بچّه‌هــا بــه صــورت ناخــودآ
‌گــوش ‌نــدادن بــه حــرف پــدر و مــادر و... ، انتقــام خــود را از والدیــن 
که خداوند در نوع  کودکان با دور شــدن از روحیه‌ای  کــد می‌گیرند.  را
که  کرده و والدین هم با محروم شــدن از آرامشــی  آفرینش آنها تعبیه 

کودک داشته باشند، شکست می‌خورند. کنار  باید در 
کودک در برابر رکود تحمیلــی، راه لجاجت و بهانه‌گیری  گــر  حتّــی ا
را هــم انتخــاب نکند، پــدر و مادر، برندۀ این مبارزه نیســتند. به قول 
کرد و جوجه را  معروف، »شــب دراز اســت و قلندر، بیدار!«. باید صبر 
گر دوران زیر هفت سال خود را با بازی طی  کودک، ا آخر پاییز شمرد. 
نکنــد، در دوران نوجوانــی، به شــدّت دچار مشــکلات تربیتی خواهد 
شــد.2 در تنگنای مشــکلات تربیتی هم پدر و مــادر، بازنده‌ترین افراد 
کودک، آرامش را از  کدام از ناهنجاری‌های‌ تربیتی در  هستند؛ زیرا هر 

کرد. زندگی پدر و مادر، حذف خواهد 
گــر می‌خواهند خودشــان و بچّه‌هــا برندۀ میــدان تربیت  والدیــن، ا
گمان می‌کنند  که  کسانی  کنند.  باشــند، باید رکود را از زندگی خود، دور 
نمی‌توان بر رکود در زندگی مدرن غلبه کرد، اشتباه می‌کنند. به بهانه‌های 

1. در بحث »ویژگی‌های بازی‌ مفید«، وقتی به ویژگی »فعّال بودن« می‌رسیم، 
گفت. در این باره بیشتر سخن خواهیم 

کدام از  کافی اســت ویژگی‌های بازی‌های مفید را بخوانید. محرومیت از هر   .2
که عدم وجود بازی در  دستاوردهای چنین بازی‌هایی، همان مشکلاتی است 

کرد. کودک، ایجاد خواهد  زندگی 
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